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این روزها به واســطه خاموشی های 
شــبانه معابر و کمبود گاز بــرای نیروگاه های 

برق، حرف وحدیث هایی به وجود آمده که برق کشورمان بابت 
اســتخراج بیت کوین در اختیار چینی ها قرار گرفته است. بد ندیدیم 

ته توی ماجرای مزارع چینی استخراج بیت کوین در ایران را دربیاوریم.
ماجرا با انتشار خبری در شبکه های اجتماعی منتشر شد که واکنش های 
زیادی به دنبال داشت: »چینی ها در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان در 
مجاورت خطوط انتقال و پست برق 2۳۰کیلوولت فروکروم رفسنجان، 
معدن استخراج بیت کوین به ظرفیت ۱۷۵مگاوات احداث کرده اند و 

در گام اول ۱۰هزار دستگاه بسیار راندمان پایین ام۳ روشن کرده اند.«
۱۱سال از خلق بیت کوین می گذرد و اگر شناخت جهان از این ارز رمزدار 
به واسطه جهش بزرگ قیمت آن در سال2۰۱۷ باشد، به احتمال برای 
ایرانی ها با حضور تمام وکمال چینی ها در این صنعت در کشور همراه 
خواهد بود. تا قبل از ســال۹۷ ماینینگ )تولید و اســتخراج( ارز های 
دیجیتال ممنوع بود و بعد از آن مصوبه و دستورالعمل هایی نوشته شد و 

ممنوعیت ها برداشته شد، اما نه برای همه.
ماجرا از ســال۹۷ آغاز شــد، زمانی که ماینینگ ارز های دیجیتال در 
ایران ممنوع بود و هم زمان چینی ها ایران را به عنوان بهشت استخراج 
بیت کوین زیر نظر داشتند. همایون حائری، معاون وزیر نیرو، آن زمان 
اعلام کرد که ماینر هــا در ایران از برق بیت المال اســتفاده می کنند و 
صاحبان آن ها معمولا این ماینر ها را در مدرسه ها و مکان هایی که پول 
برق آن ها را دولت پرداخت می کند، نصب می کنند. بانک مرکزی اوایل 
اردیبهشت ماه همان سال۹۷، در اطلاعیه ای به کارگیری ابزار بیت کوین 
و سایر ارز های مجازی در همه مراکز پولی و مالی کشور را ممنوع اعلام 
کرد. به این ترتیب ده ها ماینر از نقاط مختلف کشــور ضبط شد و برای 

صاحبان ماینر ها پرونده قضایی تشکیل شد.
اما در همان روزها، کلنگ احداث بزرگ ترین مرکز دیتاسنتر خاورمیانه 
بر زمین منطقه ویژه رفسنجان زده شد، دیتاسنتری که برای شروع به کار 
به وضع قانون نیاز داشت. سرانجام هیئت وزیران در مرداد۹۸ آیین نامه 
استخراج فراورده های پردازشی رمزنگاری شده در کشور را تصویب کرد. 
براساس این مصوبه، اســتخراج فراورده های پردازشی رمزنگاری شده 
رمزارز ها )ماینینگ( با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز 
شد. اما نکته مهم جزئیات این دستورالعمل است، یکی از موضوع های 
جالب دستورالعمل استخراج ارز رمزدار وزارت صمت، حجم برق مصرفی 
است. براین اســاس، صدور جواز تأسیس برای فعالانی است که جمع 
توان برق مصرفی تجهیزات استخراج رمزارز آن ها کمتر از 2۵۰کیلووات 
است، ممنوع است و ماینر های کوچک تر از رقم 2۵۰کیلووات امکان 
دریافت مجوز قانونی ندارند. تا اینجای کار یک بند ســاده می آید، اما 
زمانی می توانیم این اعداد را درک کنیم که با توان ماینر ها مقایسه کنیم. 
حجم 2۵۰کیلووات بر ساعت حجمی است که یک فرد ایرانی غیروابسته 
به ســختی از پس آن برمی آید و در مقابل بــرای یک شرکت خارجی در 
ایران کار راحتی است. به عبارت دیگر، وزارت صمت با آوردن این بند در 
دستورالعمل، ورود هر فعال خردی را در صنعت ارز دیجیتال ممنوع کرد.

حالا ایران به شــکل قانونی و بدون ممنوعیت وارد عرصه ماینینگ شده 
است. پایگاه اطلاعاتی BitOoda می گوید ۵۰درصد ماینینگ ارز های 
دیجیتال در جهان مربوط به چین اســت، ســهم ایالات متحده آمریکا 
۱۴درصد و ایران با سهم ۸درصد در رتبه سوم جهان قرار دارد. اما سؤال 
اینجاست که سهم ۸درصدی ایران در جهان عاید چه کسانی شده است؟

وزارت نیرو حــدود ۳۱۰مگاوات برق به صنعت ارز دیجیتال اختصاص 
داده است که از این میان 2۸۰مگاوات آن در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
و ۳۰مگاوات باقی مانده در سرزمین اصلی است. از حجم برق تخصیصی 
در مناطق آزاد، 2۷۰مگاوات آن به شرکت های چینی تعلق دارد و در کل 

کشــور چه سرزمین اصلی و چه آزاد و ویژه 
فقط ۴۰مگاوات دســت ایرانی هاست و باقی آن در 

اختیار سرمایه گذاران خارجی قرار دارد.

  مزرعه رفسنجان
مزرعه استخراج بیت کوین در رفســنجان آخرین نمونه درباره فعالیت 
چینی هاست که تاکنون خبرش به فضای عمومی درز پیدا کرده است. 
شایعاتی وجود دارد که چینی ها دنبال تخفیف 2۰درصدی روی برق این 
پروژه هستند. پیش تر نیز احمد انارکی محمدی، نماینده رفسنجان در 
مجلس، گفته بود: »در بحث تعرفه برق به این صنعت باید کمک شود.« 
و محمدعلی دهقان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان، 
نیز از وزارت نیرو تقاضا کرده بود که »بــرای کمک به سرمایه گذاران در 
این صنعت تعرفه برق این دستگاه ها کاهش یابد«. وزارت نیرو هنوز به 
این درخواست پاسخ نداده است و چینی ها باید با تعرفه برق صادراتی 
)ســه برابر تعرفه برق خانگی( برق مصرف کنند، اما بــا وجود این برای 

چینی ها هنوز هم برق ایران برق ارزانی است. 
سایت بیت کوین در اوایل سال۹۸ از مهاجرت ماینر های چینی به ایران 
به علت تعرفه پایین برق خبر داد. در آن زمان، برای یک استخراج کننده 
بیت کوین بسیار دشوار بود که تجهیزات استخراج خود را به کشور وارد 
کند. بااین حال، وقتی ماینر ها وارد ایران شــدند، با قیمت بسیار ارزان 
بــرق، ۰/۰۰۶دلار در هر کیلووات ســاعت، روبه رو شــدند. حالا بیایید 
همین مسیری را که چینی ها طی کردند تا به استخراج ارز دیجیتال در 
ایران برسند، برای یک ایرانی بدون وابستگی به رانت مرور کنیم؛ کسی 
که وزارت صمت ادعا می کند راه فعالیت در صنعت بیت کوین را برای هر 
فعال داخلی در این صنعت باز کــرده و با هیچ ممنوعیت و محدودیتی 
مواجه نیست. کســی که می خواهد وارد این صنعت شود، ابتدا باید به 
ســایت بهین یاب، ســامانه اطلاعات و خدمات وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، مراجعه کند. صدور جواز تأسیس به نام چند شخص حقیقی یا 
چند شخص حقوقی مجاز نیست و متقاضی صدور جواز تأسیس باید در 
قالب ثبت شرکت اقدام به درخواست مجوز کند. تا اینجا کار بازهم شدنی 
اســت. مرحله بعد پیداکردن یک واحد برای شروع کار است. باتوجه به 
دستورالعمل فقط باید در شــهرک های صنعتی کار استخراج را شروع 
کند. این واحد صنعتی باید ۳سال از تخلیه بودنش بگذرد، یعنی واحدی 
که ۶ماه تا 2سال ونیم از متروکه بودنش می گذرد، برای تبدیل شدن به 
مزرعه استخراج ممنوع است. حالا اگر یک واحد صنعتی که به دلیل رکود 
اقتصادی کمتر از ظرفیت خود تولید می کند، بخواهد بخشی از واحد خود 
را به محل استخراج ارز دیجیتال اختصاص دهد، با واکنش فوری مقامات 
قضایی روبه رو خواهد شد، چون دستورالعمل وزارت صمت می گوید این 
کار ممنوع است. حالا اگر با همه این توضیحات فرد توانست یک واحد 
تخلیه شده سه ساله در یک شهرک صنعتی پیدا کند، با محاسبه تعرفه 
زمین با ۴ تا ۶برابر نرخ صنعتی مواجه اســت. حالا اگر بازهم توانست از 
پس این هزینه ها و هفت خان رســتم بربیاید، باید به سراغ انشعاب برق 
برود. حداقل انشعاب طبق دستورالعمل وزارت صمت 2۵۰کیلووات بر 
ساعت تعیین شده است. برای این حجم باید از ترانس هوایی استفاده 
شود و ترانس زمینی در عمل جوابگو نیست. به تعبیر ساده تر کسانی که 
در مقیاس کوچک تر از 2۵۰کیلووات بر ساعت می خواهند برق مصرف 
کنند و در واقع ماینر خرد هستند، در عمل امکان فعالیت قانونی ندارند.

امیرمنصور رحیمیان

2تا طبل نودســانتی یاماها که با طناب روی دوش 
می گرفتیم و با شــیلنگ گاز بهشان ضربه می زدیم 
و صدای بام بــام تودماغی و زنــگ داری تحویلمان 
می داد. یک طبل کوچــک پریمیر برای ضربه های 
ریز که یکــی از چوب هایش گم شــده بود. 2جفت 
سنج برنجی که لبه های یک جفتش را از بس محکم 
به هم کوبیده بودیم، تا وسط هایش جر خورده بود. 
۳۸زنجیر لاغر و پاره پوره که زمانی چاق و پربار بودند. 
یک پــرده ۳در۱/2۰ متر که با نــخ قرمز، بزرگ روی 
زمینه مشکی اش گلدوزی شده بود »جوانان متوسل 
به شــاهزاده علی اکبر)ع(«. یک کیسه پر از کتیبه، 
پارچه های مشــکی و پرچم های ریزودرشــت دیگر 
برای پوشــاندن دیوارهای محــل احتمالی هیئت، 
یک باند پایونیر متوســط و ۱۶بچه قدونیم قد، برای 
چند ســال، همــه داروندار هیئت جوانان متوســل 
بــه علی اکبر بود. همه این هایی که گفتم بیشــتر از 
ده پانزده  ســال از عمرشــان نمی گذشت؛ هم طبل 
و ســنج و پرچم، هم بچه ها. بچه هایی تخس بودیم 
و بعضی وقت ها هم با هم دعــوا می کردیم. ولی کار 
بــه هیئت که می رســید، همه چیز فــرق می کرد. از 
پیداکردن جا برای روضه ها گرفتــه تا زدن پارچه ها 
و ســیاه کردن درودیوار، از خرید قند و چای گرفته تا 
صحبت کردن با پیرمردهای مســجد برای بانی خیر 
شــدن و تهیه شــام روضه ها، همــه می آمدیم و یک 
گوشه کار را می گرفتیم. هر کجا هم گیر می کردیم، 
یقــه حاج آقا طوســی و ســیدعلی ســبزی فروش را 
می گرفتیم یا باباهــا را وارد گود می کردیم تا کارمان 
لنگ نماند. یادم هســت که آن  سال، مجید با برادر 
بزرگ تــرش صحبت کرده بود و زیرزمین درندشــت 
خانه اش را برای ۱۰شب به تکیه تبدیل کرده بودیم. 
طبل ها را گوشــه آشــپزخانه روی هم چیده بودیم و 
به جای میز اســتفاده می کردیم و زنجیرها، ســنج، 
پارچه های اضافــی و برخی خرت وپــرت را هم توی 
کارتن بغلشــان چیده بودیم. تا شــب آخر همه چیز 
خوب پیش می رفت. جمعیتمان از ۱۶نفر به ۳۰نفر 
رســیده بود. ولــی از آنجایی که همیشــه یک جای 
کار می لنگد، شــب عاشــورا باران می آمد. نه از این 
باران های رگباری کــه نصفه نیمه می بارد و بعد بند 
می آیــد، از آن باران هایی بود که دوســه شــبانه روز 
می بارد و همه جا را آب بر می دارد. یک روز قبل تاسوعا 
شروع شده بود و از وضعیت ابرها معلوم بود که فردا هم 
خواهند بارید و شاید روز بعدش هم می آمد. آسمان 
کیپ تا کیپ ابر بود و هیچ روزنه ای باز نبود. برای ما 
که هدف نهایی مان راه افتادن هیئت به سمت حرم 
بود، همان شکاف داخل ابرها، روزنه امید به حساب 
می آمد. ولی دریغ از یک ســوراخ کوچک داخل این 
سد سیمانی. همه سال منتظر این روز بودیم و حالا 
این باران داشــت همه چیز را خــراب می کرد. با این 
وضعیت نمی شد پیاده راه بیفتیم و زنجیرزنان به حرم 
برویم. سیدعلی، مداحمان، آخرین بند از روضه اش 
را تمام کرد و ساکت شد. چنان داد می کشید پشت 
میکروفن زپرتی که تعجب می کردم. همیشــه فکر 
می کردم بــا آن هیکل لاغر و جثــه نحیف و کوچک، 
چطور می تواند همچون صدایــی از گلویش بیرون 
بدهد. همه در سکوت نشستیم تا چای آخر مجلس 
را بخوریم. آن شب همه چیز عجیب وغریب شده بود. 
معمولا این موقع ها صدا به صدا نمی رسید. الان فقط 
صدای استکان نعلبکی ها و صدای باران می آمد. آب 
می چکید توی راه پلــه  و کفش ها را خیس کرده بود. 
تا توی زیرزمین هم آب جمع شــده بود. انگار همه از 
یک چیزی اطلاع داشتند، ولی نمی خواستند به روی 
هم بیاورند. بعد هم یکی یکی پا شدند و خداحافظی 
کردند و رفتند. آن  شــب  به امید اینکه فردا آســمان 
کمی کوتــاه آمده باشــد، خوابیدم. صبح بــاران از 
دیروز شدیدتر شده بود و انگار به زمین شلاق می زد. 
با خــودم گفتم: »به درک که خیس می شــم. می رم 
هیئــت، زنجیرم رو برمــی دارم و خــودم می رم.« سر 
کوچه خانه برادر مجید که پیچیدم، فهمیدم ۱۵نفر 

دیگر هم گفته اند: »به درک، خودم می رم.«

به درك كه خيس مى شم!

لباس گرم بپوشیم تا  بیت کوین استخراج کنند؟
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ما انسان‌ها به ماسک‌پوشــیدن عادت داریم. 
صرف‌نظر از ماسک‌های فیزیکی که این روزها 
روی صورت همه‌مان هســت و باید باشــد، ما 
همیشه ماسک‌هایی نامرئی به چهره می‌زنیم 
که بیشــر اوقات خودمان بیشتر و بهتر از همه 

از وجودشان آگاه بوده‌ایم.
این ماســک‌های نامرئی ابزاری هستند که ما 
انســان‌ها بیشتر برای سازگارشــدن با شرایط 
استفاده می‌کنیم، برای از نو ساختن خودمان 
و حرکت به جلو. این ماسک‌ها به ما این امکان 
را می‌دهنــد که وانمــود کنیم قابلیــت انجام 
هــر کاری را داریــم و به ما کمــک می‌کنند در 
برابــر آنچه بــاور داریــم می‌تواند به ما آســیب 
بزند، از خود محافظــت کنیم. به‌عبارت دیگر، 
ماســک‌زدن به چهــره )در این مفهــوم( نوعی 
سازوکار دفاعی ناخودآگاه است که وقتی فرد 
احساس خطر می‌کند، خودبه‌خود در او فعال 
می‌شود. ســازوکاری که به فرد کمک می‌کند 
زنــده بمانــد و دوام بیاورد. بنابراین، داشــن 
ماسکی بر چهره همیشه هم چیز بدی نیست.

بااین‌حــال، گاهی ماســکی که فــرد بر چهره 
دارد، کارآمــدی خــود را برای ســازگاری او با 
شرایط از دســت می‌دهد و گاهی حتی بر ضد 
رســالت اصلی خود عمل می‌کنــد. این‌گونه 
ماسک‌ها، یعنی ماسک‌هایی که به‌نظر می‌رسد 
حتی اگر بخواهید هم قادر به برداشــن آن‌ها 
نخواهید بود، موضوع پژوهش‌های بسیاری در 
حوزه آسیب‌شناسی روانی )سایکوپاتولوژی( 

بوده‌اند.

صحنه زندگی و ماسک‌های رنگارنگ ما
 ،)ErvingGoffman اروینــگ گافمــن )
نظریه‌پــرداز و خالــق نظریــه »برهم‌کنــش 
نمادیــن«، معتقد اســت زندگی یــک صحنه 
نمایش اســت. اســتدلال او این اســت که ما 
در تعاملات اجتماعی‌مان به‌طــور خودآگاه یا 
ناخــودآگاه تلاش می‌کنیم تصویــری عینی و 
ملموس از خــود ارائه دهیــم. به‌عبارت دیگر، 
ما تــاش می‌کنیم دریافت دیگــران از خود را 
به‌نوعی دست‌کاری یا مدیریت کنیم. گافمن 
شخصیت انســان را یک پدیده درونی در نظر 
نمی‌گیرد. او معتقد است شخصیت هر انسان 
حاصل‌جمع همه »ماسک«‌های متفاوتی است 

که او در طول زندگی‌اش بر چهره می‌گذارد و به 
آن عنوان »نمایش‌پردازی اجتماعی« می‌دهد.
بدین ترتیــب، همه ما بازیگــران اجتماعی در 
صحنه زندگی هســتیم. بازیگــران اجتماعی 
هم مانند بازیگران تئاتر، بــرای اینکه نمایش 
موفقی داشته باشــند، به داشتن مهارت‌های 
نمایشــی )اجتماعی( و لباس و ابزار متناسب 
با نقششــان نیاز دارند. نمایش‌ اجتماعی هم 
مانند یک نمایش واقعی، 2بخش بســیار مهم 
دارد: صحنه و پشــت صحنه. صحنه متشــکل 
از همه لحظاتی اســت که ما در آن‌ها تصویری 
از خود برای دیگران ترســیم می‌کنیم و پشت 
صحنه زندگی خصوصی ماســت کــه البته آن 
هم می‌تواند خود ماســک دیگری باشد که ما 
برای خود به چهره نهاده‌ایم. در نظریه گافمن، 
نمایش‌پردازی اجتماعی یعنــی اینکه بدانیم 
چگونه در بین صحنه و پشــت صحنه رفت‌وآمد 
داشته باشــیم. به علاوه، داشتن مهارت تغییر 
و تبدیل، از یک صحنــه یا موقعیت به صحنه یا 
موقعیت دیگر و همواره در لباس مناســب یک 
صحنه و نقش قرارگرفــن، از ملزومات اصلی 

موفقیت در عرصه اجتماع هستند.

چه زمانی به ماسک نیاز داریم؟
ما پوشــیدن این ماســک‌ها بر روی چهره‌های 
واقعی خود را از همان دوران کودکی می‌آموزیم؛ 
از سنین بسیار پایین. شاید اولین‌باری که یاد 
می‌گیریم باید ماسکی بر چهره داشته باشیم، 
زمانی باشــد که متوجــه می‌شــویم در برخی 
موقعیت‌های خــاص، اگر بخواهیــم از جانب 
دیگــران پذیرفتــه شــویم، نمی‌توانیــم کاری 
که دلمــان می‌خواهــد را انجام دهیــم. برای 
مثال، ما یاد می‌گیریم که برای تأییدشــدن و 
تحسین‌شــدن از جانب  والدینــان و رضایت 
آن‌ها، باید احساس استیصال و بی‌قراری‌مان 
یــا بدخلقی‌هایــان را کنترل کنیم یــا باید با 
هم‌کلاسی‌هایمان صبور و بامحبت باشیم تا از 

جانب آن‌ها پذیرفته شویم.
این ماسک‌ها درواقع حدود روابط ما با دیگران 
را مشــخص می‌کند. آن‌ها نمایانگر نقش‌های 
متفاوتی هســتند که لازم است در زندگی خود 
ایفا کنیم. این ماســک‌ها هستند که ما را قادر 
می‌سازند امیال خود را مهار کنیم و توانایی‌های 
مهمــی همچون همدلــی و هم‌ذات‌پنداری را 
کسب کنیم. درواقع، همان‌طور که گفته شد، 
ما به‌احتــال در برخــی موقعیت‌های خاص 

برای خودمان هم ماسک‌های متفاوتی به چهره 
می‌زنیم. برای مثال، ممکن است به پوشیدن 
ماســک قدرت برای گذر از مواقع و زمان‌های 
دشوار نیاز داشته باشیم. بازهم، همان‌طور که 
گفته شد، داشتن ماســک‌های متفاوت برای 
موقعیت‌های متفاوت به‌خودی‌خود چیز بدی 
نیســت. آنچه اهمیت دارد این است که وقتی 
نیاز به آن ماسک رفع شد و آن ماسک وظیفه‌اش 
را به‌درستی انجام داد، می‌توانیم آن را از چهره 

برداریم.

همه ماسک‌های من...
تا اینجای کار می‌دانیم که ماسک‌ها بخشی از 
زندگی ما هســتند. برخی آن‌ها می‌توانند ما را 
نجات دهند و برخی دیگر می‌توانند به ما آسیب 
بزنند. گاهی هم ماسک‌های ما از آسیب‌هایی 
خبر می‌دهند که ما متحمل شــده‌ایم. گاهی 
دلایــل مــا بــرای زدن ماســکی ویــژه، دلایل 
ناســالمی هستند یا پافشــاری بیش‌ازاندازه و 
بیمارگونه ما بر آن‌ها از حدود سلامت خارجشان 
می‌کند. ما به دلایلی ماننــد ترس، اضطراب، 
اینکــه می‌خواهیم دوســت داشــته شــویم یا 
پذیرفته شــویم، برای اینکه آسیب‌پذیر به‌نظر 
نیاییم، برای پنهان‌ســاختن غم یا افسردگی، 
برای پوشاندن خوشی‌مان، برای نشان‌ندادن 
خشم، برای تأکید و برجسته‌ساختن مردانگی 
یا زنانگی خــود و حتی گاهی برای فریب‌دادن 
دیگران ماسک‌های متفاوتی به چهره می‌زنیم.

چند نمونه از ماســک‌هایی که افراد زیادی به 
پوشیدن آن‌ها تمایل دارند، عبارت‌اند از:

ماســک فرزند خوب: بعضی بچه‌ها از همان 
اوایل کودکی متوجه می‌شــوند کــه اگر رفتار 
»درســتی« انجام دهند، دیگران پذیرای آن‌ها 
خواهند بود. مشکل در این مواقع این است که 
درستی یا نادرســتی رفتار آن‌ها براساس آنچه 
معمول و عرف اســت سنجیده می‌شــود، و نه 
لزوما برمبنای آنچه حقیقتا درست یا غلط است. 
برای این‌دســت آدم‌ها سخت اســت که برای 
دیگران مرزگذاری کنند یا حتی عقایدشان را 
بیان کنند، زیرا آن‌ها از پذیرفته‌نشدن از جانب 
دیگران هراس دارند. این افراد همیشه تلاش 

می‌کنند همه را از خود راضی نگه دارند.
ماســک انســان مبارز: بیشــر، افرادی که 
مجبور می‌شوند برای غلبه بر ناملایمات زندگی 
دائم در نبردهای دشوار باشند، این ماسک را 
برای خــود برمی‌گزینند. زدن این ماســک به 
آن‌ها کمک می‌کند ترس‌ها و تردیدهایی را که 
در هنگام پذیرش مسئولیت در جانشان رخنه 

می‌کند، کنار بگذارند.

بالماسکه‌ای به نام زندگی

ماسک آدم بی‌تفاوت: ماسک بی‌تفاوتی به فرد 
کمک می‌کنــد در برابر هرآنچه در اطرافش اتفاق 
می‌افتد، نفوذناپذیر و تأثرناپذیر به‌نظر رســد. او 
با زدن این ماســک خــود را در مقابــل خطرات و 
تهدیدهای بیرونی محافظت می‌کند، زیرا از این 

طریق قادر خواهد بود رنجش را پنهان کند.
ماســک آدم رنج‌کشــیده: این افــراد این‌طور 
آموخته‌اند که زندگی محنت‌بار و ســیاه اســت و 
یگانه راه دریافت عشق این است که نقش قربانی 

را بازی کنند.
ماسک آدم قوی: ماســکی بسیار رایج که البته، 
بیشتر افراد خیلی حساس به چهره می‌زنند. این 
افراد از اینکه آســیب ببینند یا آســیب‌پذیر به‌نظر 
برســند هراس دارند. همین ترس است که سبب 
می‌شــود احساساتشــان را پنهان کننــد و فقط 
خشمشان را بروز دهند یا پرخاشگری کنند. قطعا 
همه ما جمله »مرد که گریه نمی‌کنه« را شنیده‌ایم. 
جملاتــی از این‌دســت و باورهایــی کــه موجب 
پدیدآمدن آن‌ها می‌شود هم از جمله مواردی است 

که به این امر دامن می‌زند.
ماسک آدم شاد: ماسکی که این روزها خیلی‌ها 
با افتخار به ‌چهره‌ دارند. توجه داشــته باشــید که 
همه افراد شاد لزوما در این‌دسته قرار نمی‌گیرند، 
منظور از کسی که »ماسک آدم شاد« دارد، کسی 
است که شــادی او واقعی نیســت و فقط ترجیح 
می‌دهد شاد به‌نظر برســد. پذیرفتن احساساتی 
مانند غم، خشم یا فقدان برای برخی افراد دشوار 
اســت. به همین دلیــل، ایــن افراد با نشــاندن 
لبخندی بر چهره‌شــان وانمود می‌کنند همه‌چیز 
خوب است. درواقع، این افراد از احساسات خود 

گریزان هستند.
ماســک دلقــک: دلقک‌هــا از شــوخ‌طبعی و 
طنزپــردازی بــرای پنهان‌کردن احساساتشــان 
استفاده می‌کنند. این ماسک هم به ماسک قبلی 
شــباهت دارد. افــرادی که شــوخ‌طبعی را مانند 
ماسکی بر چهره دارند، بیشتر تصور می‌کنند اگر 
روزی دست از شوخی‌کردن بردارند و احساسات 
واقعی‌شــان را صادقانــه بــروز دهنــد، از جانب 
دیگــران پذیرفتــه نخواهند شــد. آن‌هــا ترجیح 

می‌دهند رنج خود را پنهان کنند.

وقتی نمی‌توانیم ماسکمان را برداریم...
همه ماســک‌هایی که به آن‌ها اشــاره شد، به‌طور 
معمول به فرد کمک می‌کنند خود حقیقی‌اش را 
از خطرات احتمالی حفظ کند. بااین‌حال، گاهی 
برخی افراد آن‌قدر ماسکی را به چهره می‌گذارند 
که برداشتنش دیگر برایشان غیرممکن می‌شود. 
آن‌ها خودِ ماســک می‌شــوند و اینجاست که فرد 
دیگر نمی‌داند کیست. اما آیا این ماسک بخشی 
از ذات و ماهیت وجودی او شــده است؟ آیا دیگر 

نخواهند توانست خود را در پس ماسک بیابد؟
در موارد حاد که گاهی حتی به بروز اختلال‌های 
چندشــخصیتی هم می‌انجامند، بیشــر نیاز به 
دریافــت کمــک از افراد متخصص اســت. اما در 
مــوارد ســاده‌تر و ابتدایی‌تر و حتــی گاهی برای 
پیشــگیری از افتــادن در دام‌هــای این‌چنینی، 
می‌توان با دقیق‌شــدن در خود و موشــکافی در 
آنچه بر خود حقیقی ما سایه افکنده است، راهی 
برای برداشتن همه این ماسک‌های گاه غیرضرور 
برداشــت. یکی از کارهایی که می‌توان انجام داد 
این است که فهرستی برای خود داشته باشیم که 
خود اصیل و حقیقی ما را برایمان تعریف می‌کند. 
از خود بپرسیم برای نشان‌دادن این خود حقیقی و 
اصیل باید چه رفتاری داشته باشم؟ چه چیزهایی 
هســت که دیگران دربــاره مــن نمی‌دانند؟ چه 
ارزش‌هــا و ویژگی‌هایی در من هســت که بدون 
آن‌ها نمی‌توانم تعریفی درست از خود ارائه دهم؟ 
دیگران من را چگونه می‌بینند و توصیف می‌کنند؟ 
پاســخ‌هایی که بــرای ایــن ســؤال‌ها می‌یابیم 

می‌توانند برای ما بسیار روشنگر باشند.
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محمدناصر حق خواه

در راه اندازی کسب وکار یا ساخت 

یک اثر هنری یا برندسازی و تبلیغ 

برای یک کالا یا خدمت، اهالی 

فن می گویند برای جذب چشم 

و دل مخاطب و مصرف کننده، 

یا باید اولین باشی یا بهترین. 

سریال آقازاده به نویسندگی 

و تهیه کنندگی حامد عنقا و 

کارگردانی بهرنگ توفیقی که  

طی چندماه گذشته در شبکه 

نمایش خانگی ساخته و از طریق 

پلت فرم های پخش فیلم و سریال 

اینترنتی به مخاطب رسید، در 

فرم، روایت، شخصیت پردازی و 

مضمون رکورد خیلی از اولین ها را زد 

و به همین علت تا حد بسیار خوبی 

دیده شد، اما این اولین بودن ها 

به معنی بهترین بودن نبود و در همه 

حوزه هایی که آقازاده ساختارهایی را 

شکست، لزوما موفق نبود. در ادامه 

با بررسی سویه های مختلف سریال 

آقازاده به این سؤال پاسخ خواهیم 

داد که برایند کلی ساخت چنین 

اثری، با همه نقاط ضعف و قدرت، 

به نفع بدنه تولیدات نمایشی ایران 

است یا نه؟
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  رنگ ها برای چه به نگاه در می آیند؟
پیش از پرداختن به مؤلفه های محتوایی و ســاختار روایت آقازاده، قصد داریم به یکی از 
جنبه های متفاوت سریال بپردازیم که اگر شما صدای تلویزیون را هم می بستید، توجه 
چشم را به خود جلب می کرد؛ نورهایی با غلظت بالا و تصویربرداری با کیفیت به نسبت 
خوب که در فرایند سریال سازی ایرانی کمتر به آن توجه می شود، ولی در آقازاده روی آن کار 
شده بود. اما نکته اینجاست که فقط روی آن کار شده بود و نه فکر! حرکات خاص دوربین 
و نورهای مکمل و پرکننده در هر صحنه باید در خدمت ایده کلی اثر یا فضای حاکم بر آن 
سکانس یا فضای فکری شخصیتی باشد که در آن قاب می بینیم، اما در آقازاده معمولا در 
بیشتر صحنه ها به نوعی ۲نور مکمل آبی و نارنجی را می دیدم و هر چند بودجه خوب کار 
این امکان را به کارگردان می داد و هرچند این صحنه ها تاحدی و در اوایل چشم نواز بود، 
از جایی به بعد فقط به یک خودنمایی بی دلیل می ماند. کارگردان یا باید برای نورپردازی 
در صحنه ایده داشته باشد یا انجام چنین کاری، بی فایده و فقط برای جلوه گری است. 
برای مثال زوایای عجیب در دوربین و نورپردازی کارهای کمدی سیروس مقدم برای 
فضاسازی آثارش نقش مهمی ایفا می کند و در آثار جدی او، این طراحی نور و شکل 
تصویربرداری تا حد زیادی فرق می کند. اما در آقازاده از صحنه های خوش گذرانی 

شخصیت نیما بحری تا موقعیت های عاشقانه حامد تهرانی و همسرش و لحظات 
پرتنش و قتل و درگیری، همه نورپردازی و شکل حرکت دوربین و زوایایی که 

کارگردان می گرفت یک شکل بود!

  روایت ناتمام!
روایت در ساده ترین تعریفش به شکل چینش وقایع 
یک داستان گفته می شود. برای مثال اگر داستان 
اصلی ما از یک تا ۱۰ باشد، اگر اول ۳ را بگوییم بعد 
۷ را، بعــد یک را و بعــد ۱۰ را و همین طــور با اعداد 
بازی کنیم، روایتی خلق کرده ایم که با روایت خطی 
و ســاده از یک تا ۱۰ فرق می کند. آقازاده تلاشــی 
خــوب اما ناتمام برای ســاخت چنیــن روایتی بود. 
هرچه به پایــان کار نزدیک شــدیم، فلش بک های 
متعدد در قسمت های اولیه و چینش وقایع رقیق تر 
شــد. این تغییر در تدوین و شکل روایت به احتمال 
پس از انتقادهای بسیار به شکل تعریف ماجراها در 
نیمه اول سریال اتفاق افتاد و عنقا و توفیقی تصمیم 
گرفتند که کمی شــکل روایــت کار را تغییر دهند. 
درست اســت که این تلاش ها به علت خام دستی 
در اجرا، موفق نشــد، اما تلاشــی که بــرای این 
کار شروع شــد، یک نیاز ضروری در سینما و 

سریال سازی ایران است.

  قهرمان!
از هر ۱۰برنامه سینمایی که ببنیم، دست کم ۸برنامه به ضعف فیلم نامه ها در فیلم و سریال های ایرانی می پردازند و از آن ۸برنامه ۵تا از نبود 

قهرمان در سینمای ایران می نالند. آقازاده تلاشی همه جانبه برای ساخت قهرمان از شخصیت حامد تهرانی با بازی سینا مهراد در سرتاسر سریال 
بود، تلاشی که تا قسمت پایانی و شکل به پایان رساندن سریال هم ادامه داشت. اما هر قهرمانی به یک ضدقهرمان نیاز دارد تا از دل این تضاد، درام 

شــکل بگیرد. نیما بحری با بازی امیر آقایی همین ضدقهرمان بود که توانست نقش قطب منفی ایســتاده در برابر قطب مثبت کار را بسازد و از دل این 
جدال به جذابیت کار بیفزایید. اما این درگیری بین ۲قطب اثر خیلی از جاها به تلاشی برای ساخت یک آقازاده خوب در برابر یک آقازاده بد شبیه بود و 
تلاش برای فهماندن این مسئله که همه مثل هم نیستند. از سوی دیگر با وجود تلاش هایی برای اندکی خاکستری بودن هر ۲شخصیت، در بیشتر لحظات 
این سریال حامد تهرانی یک خوب مطلق و بچه مثبت سربه زیر و باتقوا و محکم و ضدفســاد بود و نیما بحری یک شر تمام که برای عیاشی و پول درآوردن و 
قدرت طلبی از هیچ کاری دریغ نمی کرد. قهرمان سازی خوب است و در آقازاده به ویژه در قسمت های پایانی شخصیت نیما بحری کمی به خاکستری گرایید، 

اما کلیشه شدن، آفت آقازاده بود!

سریال آقازاده بارها و به دلایل متعدد به صدر اخبار حاشیه ای سینمایی آمد. می خواهیم خیلی 
کوتاه چند نمونه از مهم ترین  اتفاقاتی که در حاشیه سریال رخ داد را مرور کنیم.

   آش خورده و دهن سوخته!
سکانس مربوط به حضور شخصیت حامد در خانه راضیه که به تعارف آش و شکلات و... انجامید، حسابی 

در فضای مجازی دست به دست شــد. همه می دانیم که پرداخت بعضی موضوعات در سینما و تلویزیون با 
محدودیت همراه است، اما حامد عنقا حسابی به طرح چنین موضوعاتی در داستانش علاقه دارد. مشابه سکانس 

جنجالی بیرون پریدن سینا مهراد از پنجره کلاس دانشگاه در سریال پدر!

   تیراندازی شهردار سابق!
هرچه مهدی سلطانی به عنوان بازیگر و عوامل دیگر داد بزنند که منظورمان آقای نجفی نبوده است، هیچ کسی باورش نمی شود 
که کشتن زن دوم با تفنگ در خانه از داستانی به جز ماجرای شهردار سابق تهران الهام گرفته شده باشد. جالب اینجاست 

که ارجاعات آقازاده به داستان نجفی با اعتراض خاصی از طرف خانواده درگیر ماجرا هم روبه رو نشد.

    سهراب سپهری تقلبی!
درباره حواشی مربوط به خرید و فروش تابلوهای نقاشی در حراج بزرگ تهران همیشه به شکل جدی در بین اهالی 
رســانه و هنر بحث بوده اســت. عده ای این حراجی را بهانه ای برای پول شــویی می دانند و همین موضوع شایعه 
تقلبی بــودن بعضی تابلوها را هم مطرح کرده بود. اتفاقی که در سریال آقازاده به آن اشــاره شــد و تابلو تقلبی 

سهراب سپهری با زدوبند به قیمت بسیار بالا معامله شد.

    جمشید، اکبر بود؟
بازی کم نقص جمشید هاشم پور در نقش پدرخوانده اصلی مافیای فسادهای اقتصادی که هرچه 

سریال جلوتر رفت، بیشتر به چشم آمد هم یکی از حواشی مهم سریال بود. شباهت ظاهری 
حاج حسن به اکبر طبری، معاون قوه قضائیه، که امسال بارها نامش با پرونده بلندبالایش 

شنیده شد، نشان داد که عوامل آقازاده علاقه بسیار زیادی به استفاده از جانمایی 
موقعیت های واقعی در سناریو خودشان داشتند.

  ساختارشکن کم اثر!
آقازاده پربازخوردترین و غلیظ ترین سریال سیاســی تاریخ سریال ســازی ایران بود که به مسائل روز کشور و سؤالات مردم می پرداخت و در این گزاره 
شــکی نیست. آقازاده سریالی است که توانست از خیلی خط قرمزها عبور کند و درباره بســیاری از مسائل حرف بزند، کنترل شده و کلیشه شده، اما 
به هرحال این کار را کرد و نمی توان آن را نادیده گرفت. اتفاقی که سال های سال در فیلم سینمایی ها و سریال های خارجی می افتاد و حسرت و آرزوی 
تماشای یک اثر ایرانی با این مختصات در دل خیلی از ما بود، اما انگار امکانش نبود تا اینکه آقازاده با حمایت هایی ساخته شد. شاید خیلی ها بگویند 
ساخت چنین سریالی از همه برنمی آید، اما یادمان نرود زمانی که اخراجی ها ساخته شد، خیلی ها این حرف را می زدند که شوخی با جنگ فقط از 
کســی مثل ده نمکی برمی آید، ولی دیدیم بر موجی که اخراجی ها ساخت، خیلی ها سوار شدند و آثار بهتر و غلیظ تری هم ساخته شد. بنابراین 

آقازاده با وجود سست بودن و ســطحی بودن و کم خطر بودن خیلی از مسائلی که با آن پرداخت، ساختارهایی را هم شکست؛ ساختارهایی که 
می توان امیدوار بود در ادامه به دســت دیگرانی محکم تر و با عمق بیشتر دست کاری شود تا روزی سرانجام ما هم بتوانیم از داشتن فیلم و 

سریال سیاسی واقعی حرف بزنیم.

رنگ ها برای چه به نگاه در می آیند؟  رنگ ها برای چه به نگاه در می آیند؟رنگ ها برای چه به نگاه در می آیند؟
پیش از پرداختن به مؤلفه های محتوایی و ســاختار روایت آقازاده، قصد داریم به یکی از 
جنبه های متفاوت سریال بپردازیم که اگر شما صدای تلویزیون را هم می بستید، توجه 
چشم را به خود جلب می کرد؛ نورهایی با غلظت بالا و تصویربرداری با کیفیت به نسبت 
خوب که در فرایند سریال سازی ایرانی کمتر به آن توجه می شود، ولی در آقازاده روی آن کار 
شده بود. اما نکته اینجاست که فقط روی آن کار شده بود و نه فکر! حرکات خاص دوربین 
و نورهای مکمل و پرکننده در هر صحنه باید در خدمت ایده کلی اثر یا فضای حاکم بر آن 
سکانس یا فضای فکری شخصیتی باشد که در آن قاب می بینیم، اما در آقازاده معمولا در 
۲بیشتر صحنه ها به نوعی ۲بیشتر صحنه ها به نوعی ۲نور مکمل آبی و نارنجی را می دیدم و هر چند بودجه خوب کار 
این امکان را به کارگردان می داد و هرچند این صحنه ها تاحدی و در اوایل چشم نواز بود، 
از جایی به بعد فقط به یک خودنمایی بی دلیل می ماند. کارگردان یا باید برای نورپردازی 
در صحنه ایده داشته باشد یا انجام چنین کاری، بی فایده و فقط برای جلوه گری است. 
برای مثال زوایای عجیب در دوربین و نورپردازی کارهای کمدی سیروس مقدم برای 
فضاسازی آثارش نقش مهمی ایفا می کند و در آثار جدی او، این طراحی نور و شکل 
تصویربرداری تا حد زیادی فرق می کند. اما در آقازاده از صحنه های خوش گذرانی 

شخصیت نیما بحری تا موقعیت های عاشقانه حامد تهرانی و همسرش و لحظات 
پرتنش و قتل و درگیری، همه نورپردازی و شکل حرکت دوربین و زوایایی که 

کارگردان می گرفت یک شکل بود!

روایت ناتمام!  روایت ناتمام!روایت ناتمام!
روایت در ساده ترین تعریفش به شکل چینش وقایع 
یک داستان گفته می شود. برای مثال اگر داستان 

اصلی ما از یک تا 
۷ را، بعــد یک را و بعــد 

بازی کنیم، روایتی خلق کرده ایم که با روایت خطی 
و ســاده از یک تا 

خــوب اما ناتمام برای ســاخت چنیــن روایتی بود. 
هرچه به پایــان کار نزدیک شــدیم، فلش بک های 
متعدد در قسمت های اولیه و چینش وقایع رقیق تر 
شــد. این تغییر در تدوین و شکل روایت به احتمال 
پس از انتقادهای بسیار به شکل تعریف ماجراها در 
نیمه اول سریال اتفاق افتاد و عنقا و توفیقی تصمیم 
گرفتند که کمی شــکل روایــت کار را تغییر دهند. 
درست اســت که این تلاش ها به علت خام دستی 
در اجرا، موفق نشــد، اما تلاشــی که بــرای این 
کار شروع شــد، یک نیاز ضروری در سینما و 

سریال سازی ایران است.

قهرمان!  قهرمان!قهرمان!
۸برنامه سینمایی که ببنیم، دست کم ۸برنامه سینمایی که ببنیم، دست کم ۸برنامه به ضعف فیلم نامه ها در فیلم و سریال های ایرانی می پردازند و از آن  ۱۰از هر ۱۰از هر ۱۰

قهرمان در سینمای ایران می نالند. آقازاده تلاشی همه جانبه برای ساخت قهرمان از شخصیت حامد تهرانی با بازی سینا مهراد در سرتاسر سریال 
بود، تلاشی که تا قسمت پایانی و شکل به پایان رساندن سریال هم ادامه داشت. اما هر قهرمانی به یک ضدقهرمان نیاز دارد تا از دل این تضاد، درام 

شــکل بگیرد. نیما بحری با بازی امیر آقایی همین ضدقهرمان بود که توانست نقش قطب منفی ایســتاده در برابر قطب مثبت کار را بسازد و از دل این 
۲جدال به جذابیت کار بیفزایید. اما این درگیری بین ۲جدال به جذابیت کار بیفزایید. اما این درگیری بین ۲قطب اثر خیلی از جاها به تلاشی برای ساخت یک آقازاده خوب در برابر یک آقازاده بد شبیه بود و 

تلاش برای فهماندن این مسئله که همه مثل هم نیستند. از سوی دیگر با وجود تلاش هایی برای اندکی خاکستری بودن هر 
این سریال حامد تهرانی یک خوب مطلق و بچه مثبت سربه زیر و باتقوا و محکم و ضدفســاد بود و نیما بحری یک شر تمام که برای عیاشی و پول درآوردن و 
قدرت طلبی از هیچ کاری دریغ نمی کرد. قهرمان سازی خوب است و در آقازاده به ویژه در قسمت های پایانی شخصیت نیما بحری کمی به خاکستری گرایید، 

اما کلیشه شدن، آفت آقازاده بود!

سریال آقازاده بارها و به دلایل متعدد به صدر اخبار حاشیه ای سینمایی آمد. می خواهیم خیلی سریال آقازاده بارها و به دلایل متعدد به صدر اخبار حاشیه ای سینمایی آمد. می خواهیم خیلی 
کوتاه چند نمونه از مهم ترین  اتفاقاتی که در حاشیه سریال رخ داد را مرور کنیم.

   آش خورده و دهن سوخته!
سکانس مربوط به حضور شخصیت حامد در خانه راضیه که به تعارف آش و شکلات و... انجامید، حسابی 

در فضای مجازی دست به دست شــد. همه می دانیم که پرداخت بعضی موضوعات در سینما و تلویزیون با 
محدودیت همراه است، اما حامد عنقا حسابی به طرح چنین موضوعاتی در داستانش علاقه دارد. مشابه سکانس 

جنجالی بیرون پریدن سینا مهراد از پنجره کلاس دانشگاه در سریال پدر!

   تیراندازی شهردار سابق!
هرچه مهدی سلطانی به عنوان بازیگر و عوامل دیگر داد بزنند که منظورمان آقای نجفی نبوده است، هیچ کسی باورش نمی شود 
که کشتن زن دوم با تفنگ در خانه از داستانی به جز ماجرای شهردار سابق تهران الهام گرفته شده باشد. جالب اینجاست 

که ارجاعات آقازاده به داستان نجفی با اعتراض خاصی از طرف خانواده درگیر ماجرا هم روبه رو نشد.

    سهراب سپهری تقلبی!
درباره حواشی مربوط به خرید و فروش تابلوهای نقاشی در حراج بزرگ تهران همیشه به شکل جدی در بین اهالی 
رســانه و هنر بحث بوده اســت. عده ای این حراجی را بهانه ای برای پول شــویی می دانند و همین موضوع شایعه 
تقلبی بــودن بعضی تابلوها را هم مطرح کرده بود. اتفاقی که در سریال آقازاده به آن اشــاره شــد و تابلو تقلبی 

سهراب سپهری با زدوبند به قیمت بسیار بالا معامله شد.

    جمشید، اکبر بود؟
بازی کم نقص جمشید هاشم پور در نقش پدرخوانده اصلی مافیای فسادهای اقتصادی که هرچه 

سریال جلوتر رفت، بیشتر به چشم آمد هم یکی از حواشی مهم سریال بود. شباهت ظاهری 
حاج حسن به اکبر طبری، معاون قوه قضائیه، که امسال بارها نامش با پرونده بلندبالایش 

شنیده شد، نشان داد که عوامل آقازاده علاقه بسیار زیادی به استفاده از جانمایی 
موقعیت های واقعی در سناریو خودشان داشتند.

ساختارشکن کم اثر!  ساختارشکن کم اثر!ساختارشکن کم اثر!
آقازاده پربازخوردترین و غلیظ ترین سریال سیاســی تاریخ سریال ســازی ایران بود که به مسائل روز کشور و سؤالات مردم می پرداخت و در این گزاره 
شــکی نیست. آقازاده سریالی است که توانست از خیلی خط قرمزها عبور کند و درباره بســیاری از مسائل حرف بزند، کنترل شده و کلیشه شده، اما 
به هرحال این کار را کرد و نمی توان آن را نادیده گرفت. اتفاقی که سال های سال در فیلم سینمایی ها و سریال های خارجی می افتاد و حسرت و آرزوی 
تماشای یک اثر ایرانی با این مختصات در دل خیلی از ما بود، اما انگار امکانش نبود تا اینکه آقازاده با حمایت هایی ساخته شد. شاید خیلی ها بگویند 
ساخت چنین سریالی از همه برنمی آید، اما یادمان نرود زمانی که اخراجی ها ساخته شد، خیلی ها این حرف را می زدند که شوخی با جنگ فقط از 
کســی مثل ده نمکی برمی آید، ولی دیدیم بر موجی که اخراجی ها ساخت، خیلی ها سوار شدند و آثار بهتر و غلیظ تری هم ساخته شد. بنابراین 

آقازاده با وجود سست بودن و ســطحی بودن و کم خطر بودن خیلی از مسائلی که با آن پرداخت، ساختارهایی را هم شکست؛ ساختارهایی که 
می توان امیدوار بود در ادامه به دســت دیگرانی محکم تر و با عمق بیشتر دست کاری شود تا روزی سرانجام ما هم بتوانیم از داشتن فیلم و 

سریال سیاسی واقعی حرف بزنیم.

سکانس مربوط به حضور شخصیت حامد در خانه راضیه که به تعارف آش و شکلات و... انجامید، حسابی 
در فضای مجازی دست به دست شــد. همه می دانیم که پرداخت بعضی موضوعات در سینما و تلویزیون با 

محدودیت همراه است، اما حامد عنقا حسابی به طرح چنین موضوعاتی در داستانش علاقه دارد. مشابه سکانس 

سکانس مربوط به حضور شخصیت حامد در خانه راضیه که به تعارف آش و شکلات و... انجامید، حسابی 
در فضای مجازی دست به دست شــد. همه می دانیم که پرداخت بعضی موضوعات در سینما و تلویزیون با 

محدودیت همراه است، اما حامد عنقا حسابی به طرح چنین موضوعاتی در داستانش علاقه دارد. مشابه سکانس 
 در حاشیه         



اگر تجربه نگهداری از گیاهان آپارتمانی را داشته باشید، خیلی 
خوب می  دانید که آن ها هم در تصفیه هوای خانه و هم در ایجاد 
حس خوب به ما کمک می کنند. حتی بعضی گیاهان می توانند 
سموم هوا را به طور ویژه پاک سازی کنند. روز تقدیر از گیاهان 
آپارتمانی فرصتی اســت برای اینکه به خودمان یادآوری کنیم 
طبیعت حتی در کوچک ترین اجزایش تا چه اندازه می تواند در 
روان ما تأثیرگذار باشد. در این کپسول چندتا از بهترین گیاهان 
آپارتمانــی را به شــما معرفی می کنیم که هم خیلی حســاس 

نباشند و هم کلی خاصیت برای خانه  تان داشته باشند. 
  آلوئه ورا از بی  ادعاترین گیاهان است، آب زیادی نمی  خواهد 
و فقــط کافی اســت دمــای مناســبی برایش فراهــم کنید تا 
بخشــندگی اش را نشــانتان بدهد. آلوئه ورا برای بریدگی ها و 
کوفتگی  های جزئی مفید است و به مرطوب سازی پوست و ترمیم 

سوختگی  ها کمک می  کند.
  گیاه عنکبوتی یا همان گندمی عــلاوه بر زیبایی می تواند 
فرمالدئید را از هوای خانه تان بگیرد. فرمالدئید ماده ای است 
که معمولا از هر چیزی که در منزل دارید همچون کیســه های 
کاغذی، کیسه های مومی، دســتمال کاغذی، حوله، سفره، 
قاب تخته ســه لا و پارچه های مصنوعی وارد هوا می شود. این 
گیاه نگهداری بسیار ساده ای دارد و اگر مبتدی هستید، شروعی 

عالی برای شماست.
  پاپیتال گیاهی است نوردوست که مراقبت خاصی هم نیاز 
ندارد، این گیاه برای کسانی که تنگی نفس دارند بسیار مفید 
است و می تواند نفس کشــیدن را برای شما آسان کند و کمک 

کند راحت بخوابید. 
  اگر بوی رزماری را به خاطر داشــته باشید، می دانید که این 
گیاه حسابی به دردبخور است، چون خشک شده اش می  تواند 
چاشــنی بســیاری از غذاها شــود و خودش هم برای تقویت 
حافظه و تمرکز مفید اســت. رزماری به نور معمولی نیاز دارد و 

در فصل  های گرم و سرد میزان آب  دهی متفاوتی می  خواهد.
  بامبــو از آن گیاه  های پرخاصیت اســت. فرمالدئید، بنزن، 
منوکسیدکربن، زیلین و کلوروفرم را از هوا می گیرد و آن را تصفیه 
می  کند. این گیاه به نور متوسط و غیرمستقیم نیاز دارد و اگر آن را 
در آب نگه می دارید، باید هر 2هفته یک بار آبش را عوض کنید.

  پتوس از محبوب ترین گیاه  های آپارتمانی است، چون در نور 
کم زنده می ماند و اگر هم به طور منظم به آن آب ندهید، مشکلی 
برایش پیش نمی آید. این گیاه زیبا می تواند مواد شیمیایی مانند 
بنزن و تری کلرواتیلن را از هوا حذف کند. بنزن سمی است که در 

چسب و رنگ و مواد شوینده یافت می شود.
  اســپاتی فیلوم در فهرست پیشــنهادی و تأییدشده ناسا، 
بیشترین امتیاز را برای تصفیه آلودگی های داخل منزل دریافت 
کرده است. این گیاه به نور زیاد یا متوسط و غیرمستقیم خورشید 
نیاز دارد و تشــنگی  اش را با پژمردگی برگ  هایش نشان 

می دهد.
  شــفلرا یا درخت چتری از دیگر 
گیاهــان آپارتمانی اســت 
کــه نور زیــاد غیرمســتقیم 
را دوســت دارد و خــاک مرطوب 
را ترجیح می دهــد، اما اگر 
گاهــی خاکش خشــک 
شــود، مشــکلی پیــش 
نمی  آید. شفلرا هوای خانه 
را پاک ســازی می  کنــد و بــرای 

تازه کارها بسیار مناسب است.
  نعنا از بهترین گیاهان خانگی اســت، چون 
می توانید جایی را که رشــد می  کنــد، کنترل کنید، 
درحالی که در باغچه خارج 
از خانه معمولا همه فضا 
را پــر می  کنــد. این گیاه 
خوش بو، یک حشره کش 
طبیعی اســت و برگ  هایش 
می  توانــد دم نوش  هــای معطــری 

برایتان بسازد.

روزى براى قدردانى از 
ساكنان سبز خانه  هايمان

 
 کلمــه آکواریــوس 

برا یتان آشناست؟ این روزها درباره اش 
شنیده اید؟ شاید هم در خیلی از گروه ها و کانال های 

شبکه های اجتماعی به چشمتان خورده باشد؟ حتی احتمال دارد 
هنگام وب  گردی هایتان در سایت های مختلف توجهتان را جلب 
کرده باشد. شاید چنین متنی هم برایتان آشناست که می گوید: »با 
پایان عصر حوت در سال2۰۱2 و آغاز عصر آکواریوس یا دلَو و ورود 
منظومه شمسی به نوار فوتونی، بشر وارد چرخه جدیدی می شود، 
اما نه تنها خورشــید گردش 2۶هزارســاله به دور ستاره آلیسون 
را به پایان می برد، بلکه آلیســون، خورشــید و مرکز خوشه پروین 
هم به پایان یک گردش 22۵میلیون ساله به دور مرکز کهکشان 
می رسند.« با خواندنش بدون درنگ با خودتان می  گویید عجب 
پس این تغییرات و واردشدن منظومه شمسی به یک عصر جدید 
است که باعث شده اســت در هر گوشه از دنیا خبرهای عجیبی 
بشنویم و بعد از دوستان و آشنایان هم می شنوید که »آره بابا همینه 
که یه انتخابات توی آمریکا به چنین روزی کشیده شد« و دیگری 
می گوید »شاید این ویروس جدید و جهش  هاش هم نشانه همین 
آغاز دوران تازه است«. اگر شما هم با شنیدن و خواندن این خبرها 
شگفت  زده شده اید و سؤال های زیادی برایتان پیش آمده است، 
با ما همراه باشید تا از عصر آکواریوس و اینکه چطور هیچ مبنای 

علمی ندارد، بیشتر برایتان بگوییم.
 

  آکواریوس از کجا پیدا شد؟
بیایید همین اول کار به کلمه آکواریــوس )Aquarius( نگاهی 
بیندازیم. این واژه درواقع نام دیگر همان صورت فلکی دلو است 
که یک برج فلکی به حســاب می آید و تقریبــا همین زمانی را که 
الان در آن هســتیم شامل می شود. برج های فلکی تقریبا همان 
ماه  های سال هستند با اندکی تفاوت در زمان شروع و پایانشان. 
حوت هم نام یکی از برج  های فلکی اســت که معادل بخشــی از 
بهمن  و بخشی از اسفندماه است. این برج  های فلکی درواقع نام 
صورت  های فلکی دوازده گانه  ای هســتند که از دید ناظر زمینی 
خورشید در ماه های مختلف سال از مقابل آن ها می گذرد و همین 
باعث شــده است منجمان باســتان این نام ها را بر روی ماه های 
سال بگذارند. برج حَمَل نخستین ماه سال است و پس از آن برج 
ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو 
و حوت است و بعد از آن چرخه دوباره به برج حمل برمی گردد. پس 
درواقع حوت )2ماهی( و آکواریوس )دلو یا آبریز( نام 2صورت فلکی 
و برج  های سال هستند و معنای دیگری ندارند. اما چطور می شود 
که چنین چیــزی را به آغاز عصر جدید ارتباط می دهند؟ پاســخ 
ساده اســت؛ وقتی قرار است شایعه ای ساخته شود، همه چیز از 
تخیل افراد سرچشمه نمی گیرد، بلکه همیشه اصطلاحاتی علمی 
و بخش هایی از واقعیت انتخاب می شوند تا قسمت های غیرواقعی 

و تخیلی را برایمان باورپذیر کنند.
 

  فوتون به چه معناست؟
اما برویم سراغ نوار فوتونی؛ این طور که متن این خبر می گوید، قرار 
است در همین روزها منظومه شمسی وارد نوار فوتونی شود. بیایید 
دقیق تر به این اصطلاح نگاه کنیم. نوار فوتونی دقیقا چیست و کجا 

ر  ا قــر
دارد؟ فوتــون در 

فیزیک ذره ای بنیادی اســت که 
منتقل کننده تابش های الکترومغناطیسی است. 

در حقیقت این ذره تابش های گاما، پرتو ایکس، نور مرئی و امواج 
فرابنفش را ایجاد می کند. در اصطلاح عامیانه فوتون  ها همان 
ذراتی هســتند که نور مرئی و بقیه امواج الکترومغناطیســی را 

می  سازند و باعث می  شوند ما جهان را ببینیم.
درواقع فوتون  ها در همه جای عالم هستند؛ هرجا که تابشی وجود 
داشته باشــد، فوتون  ها هم حاضرند، بنابراین نمی شود گفت 
جای به خصوصی از منظومه  شمسی یا کل کیهان هست که در 
آنجا نواری فوتونی قرار دارد و زمین قرار است واردش شود. برای 
کسانی که با علم به ویژه فیزیک و نجوم آشنا هستند، این عبارت 

بیشتر شبیه جوکی بی  مزه است.
 

  سفر ستاره آلیسون و خورشید به دور کهکشان
حالا می  رسیم به خورشید و ستاره آلیسون که قرار است همگی 
به دور مرکز کهکشان بچرخند و رسما عصر جدید را برای ما آغاز 
کنند. جالب اســت بدانید خورشید و همه ســتاره های موجود 
در کهکشان ما همیشــه درحال چرخش به دور مرکز کهکشان 
بوده اند و هستند، زیرا جاذبه بسیار قوی سیاه چاله ای که در وسط 
کهکشان وجود دارد، باعث می شود همه ستاره ها به آهستگی به 
دورش بچرخند. شاید بپرسید پس چطور این را حس نمی  کنیم 
یا نشــانه  ای از این چرخش نمی  بینیم؟ علتش این است که این 
چرخش در بلندمدت و به کندی انجام می شــود. عدد 2۶هزار 
سال هم، زمان حرکت تقدیمی زمین است که صرفا برای معنا و 
مفهوم بخشیدن و ظاهرسازی علمی به این خبر اضافه شده است 

و معنای دیگری ندارد.

  طالع بینی، شبه علم و دیگران!
خیلی اوقات طالع بینی با علم نجوم اشتباه گرفته می  شود و همین 
موضوع دست مایه ساخت خبرهای زرد و غیرعلمی قرار می  گیرد و 
باعث می  شود عده زیادی از مردم به اصطلاحات نجومی و علمی 
بدبین شــوند. آکواریوس صرفا نام یک بــرج و یک صورت فلکی 
است، ولی خبرهای شبه علمی و ویدئوهای خوش  رنگ ولعابی که 
به تازگی ساخته شده است و دست به دست می شود، از آغاز عصر 
تازه  ای می گوید که جنگ نور و تاریکی بر سر آگاهی و اراده و آزادی 
انسان است و درنهایت به پیروزی نور ختم می  شود؛ ادعایی که با 
امید و احساسات خوب تزیین شده است تا بیشتر دلمان بخواهد 
باورش کنیم و نشرش دهیــم، درحالی که چیزی جز به هم بافتن 
تخیلات غیرواقعی نیســت. در این بین بعضی ها می گویند این 
موضوع ها به متافیزیک مربوط است و علم هنوز درکی درباره اش 
ندارد، اما باید این را بدانیم که اگر این موضوع به متافیزیک مربوط 
اســت، پس چرا از اصطلاحات علمی برای باورپذیرترشــدنش 

استفاده می کنند؟ 
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طراح جدول: علیزادهغول یکی مانده  به آخر

علاقــه ای به «ترین» های اضافی و تبلیغاتی نداریم، ولی بایــد بگوییم که اگر برای جدول زیر از تیتر 
غــول یکی مانده به آخر اســتفاده کردیم یک دلیل داشــتیم . این جدول با ابعــاد عجیب و غریبش 
بدجور توی چشــم می زند، برای همه کسانی که عاشــق هیجان حل کردن یک جدول بسیار سخت 

هســتند. منتظر بازخورد شما برای ادامه دادن یا ندادن تهیه این جدول ها در هفت شنبه هستیم.

طراح جدول: علیزاده
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۳۰۰۰۷۲۸۹برایمــان پیامک کنید

رمانی از آگاتا

از غزوات
متفق

مظهر
سرعت
داخل

بی
چر

اثر

تن
قمر مصنوعی

اشکاف
زرد ترکی

شرمندگی
صفت

سیب زمینی

کریستی
طلب حاجت

یکی بی صدا
پیش درآمد

افاده

ام الخبائث
پیامبری

الهی

نام دخترانه

قطارهوایی

سری
چراغ نفتی
خوراک پزی

ذوالکفل
قلعه

گاز
ضدعفونی
نام پسرانه

حسن صباح

شاعرانه

اولین
خلبان ایرانی
رفیق پیستون

کوچه
مشهدی

حلقه
دام

بلاست

مقوی
چندین علت

پهلوانان
خیس

بالا
گیاه خورشتی
عضو ایرانی

از پاپوش ها
پرچم

نارس
یار بی زبان
سیرت

برایتون

درازا

غذای

شهر زیره

عروسی
کلمه پرسش

سانتی متر90
جملات

موردظن

شرور
نویسنده

تهوع

تلف کردن
تیم فوتبال
ایتالیایی

صوت ندای
بی ادبانه

فرومایه

ستون دین
تربت

صورتی
از بهرام

شجاع
نهنگنشانی

راه
خجسته

از انواع
کشی  سیم

یار ویس
قیمتی یقین

پاکیزگی
نرم

بی سواد
رنگ

پلاستیکی
غروب

سروصدا
خودروساز
ایتالیایی

دخل
خدای
سنگی

ماشین
راه سازی

گیاه

امانتدار

حیوان بیمار
گیاه

رنگرزی

قلبی
سرود

سرکوب

شهر قیام
ترازنامه

ب

سرقت

سفید
بی صدا
گویانه

سرشیر

کوتاه ترین

جاری
جاسوس خانه
صهیونیست ها

نت چهارم
صفحه
ترازو

سود

دلیر
صاحب

بلیغ
عروس

الگو
حرف آخر

ده دهی
عزیزعرب

جنبنده
ازحبوبات

پارچه فروش

جوجه تیغی

آشکارشده
گونه

برجسته
دارو

جریانی در
سیم برق

یافت نشدنی

ضروری
هجران
ادوات
جنگی

درنده
شمارش

ضرررسان

سوره
مردم
قلیل

رساله
تلاش

کامیونی
سوئدی
قیر سفید

بزرگترین
قمر کیوان
ظرف آبخوری

علامت
مفعولی

کارگاه
ماشین شویی
سرماخوردگی

شه
ری

کشیدنی
در کارمردم
ناجور

نویسنده
کتاب کوچه
حرف نوروزی

حرف اول
انگلیسی

تقویت
امواج

رادیویی نشانی
موضوع

بلند
امتحان

جای

قیمت هوس آبستن
طبیب
فرعون

شیونغیرعمد
بیرون

ورزشی

تقویم
مسیحیت
رنگین کمان

اسب
چاپار
کیهانحسد

تکیه دادن
عازم

کشوری در
بالتیک

نامگذاری
شده ات

حی
یه 

ما
ت

شری
ب

نهر
یکی از

دوجنس

نفوذ
اینترنتی
بیرون کردن

یاری
پرحرفی

ثلاثه
مصر

درس کشیدنی

شهرآرزو
لایه داخلی

لباس

کار را
به او

بسپارید

ویران شده
پیش درآمد

خورد

مخفف
آدم ها

مظهر
سبکی

قانون مغولی

آتشدان
حمام

تعادلپول عربی

دیرکرد
چوب
باریک

شهر گیلاناز توابعآموختنی

راندن
شهر ارگ

مایع
دباغی

پشته خاک

حرف فاصله

شهر رنگ
طبیعت

ستم
حافظ

سلطان

از روزگار
ماه دوم

مثلثاتی
کشاورز

مسلسلاکسید
آلمانی

وسط
خودخواهی

فلزات

برگ

یلو
ارک

هز

فتنه

ان
آلم

هر 
ش

باوقار
معلق

ید
شد

ی 
رما

گ

ضمیر
خودخواهی

کرکس
ساز شاکی

بارزابتدا
م خانه های

عقیمریز روی
عکس

وبره
ت سرمربی

موفق
گل گهر



خر
س آ

عک
۸

را 
هرآ

ـــ
 ش

ـه
ام

وزن
ن ر

گا
ــ

رای
ـه 

یم
مـ

ض

ت.
ش

رگ
د ب

گرا
 بل

 به
ی

ی و
ص

خ
 ش

رو
ود

 خ
 با

چ
وی

جو
 بو

ت
س

ر د
ت د

س
ی د

سم

ی.
سم

ن 
رد

ی ک
ض

ل را
حا

 در
چ

وی
جو

 بو
م:

دو
ار 

 فر
  

د.
دن

 کر
ام

و ر
دار

ق 
زری

ا ت
را ب

و 
 و ا

شد
ی ن

ض
ت را

ش
رگ

ه ب
ی ب

سم
م: 

دو
ار 

فر

د.
گرا

 بل
ش

وح
اغ 

ی ب
رو

به 
 رو

ی
سم

ی 
رنز

ه ب
سم

ج
م

»سَمی«، شــامپانزه باغ وحش »بلگراد«، وقتی برای بار دوم در فوریه۱۹۸۸ موفق به فرار شد، 

توجه رســانه ها را به خــود جلب کرد. او بعد از یــک مذاکره طولانی با مدیــر باغ وحش بلگراد، 

ووک بوجوویچ، که ســعی در راضی کردن ســمی داشــت، در اطراف مرکز بلگــراد قدم زد و به 

تفکر پرداخت.

سمی در سال۱۹۷۹ در باغ وحش و آکواریوم »اوسیژک« متولد شد. او نمونه ای کاملا پیشرفته 

از شامپانزه ها بود. در ژانویه۱۹۸۸ او را به باغ وحش بلگراد منتقل کردند و در محفظه ای تنگ 

و قدیمی که قفسی مســتحکم داشت، قرار دادند. سمی که به این محیط جدید و ناخوشایند 

عادت نداشــت، در چند هفته اول حضور در بلگراد، علائم افسردگی و رفتارهای پرخاشگرانه 

از خود بروز داد.

اولین فرار سمی در یک عصر سرد روز یکشنبه 2۱فوریه۱۹۸۸ اتفاق افتاد. اخبار محلی حاکی 

از آن بود که او به احتمال در جســت وجوی جفتی برای خود است، زیرا در خانه جدیدش هیچ 

همراهی نداشــت. سمی به سمت ســینمای »بالکان« در مرکز شــهر بلگراد و سپس به سمت 

پــارک »کالمگدان« حرکت کرد. قبل از اینکه به پارک کالمگدان برســد، پلیس او را در میدان 

»استودِنتس« دستگیر کرد.

ووک بوجوویــچ، مدیر باغ وحش بلگراد، که یگانه فرد معتمد ســمی بود، برای مذاکره با او قدم 

پیش گذاشــت. به گفته شــاهدان، ووک در تلاش برای بازگرداندن سمی به محوطه اش به او 

گفته بود: »بیخیال ســمی، بیا برگردیم خونه.« او موفق شــد دست ســمی را بگیرد و با خودرو 

شخصی اش او را به باغ وحش برگرداند.

2روز بعد، سمی موفق شــد یک بار دیگر فرار کند. او بدون زحمت از قفس خود بیرون آمد و به 

خیابان های بلگراد پا گذاشت. وقتی به نزدیکی کارخانه »بکو« رسید، کارکنان کارخانه تلاش 

کردند او را با تور بزرگی بگیرند، اما موفق نشدند. سمی سرانجام به محوطه ای در »خیابان ۳۳ام 

تزار دوشان« فرار کرد، از یک درخت گیلاس بالا رفت و وارد یک گاراژ شد. این بار ووک بوجوویچ 

موفق به راضی کردن ســمی نشد و تیم باغ وحش بلگراد مجبور شد برای برای بازگرداندنش به 

او دارو تزریق کند.

خبر فرار دوم سمی به سرعت در شهر پیچید و بیش از ۴۰۰۰نفر برای حمایت از او در خیابان ها 

حضور یافتند. گزارش روزنامه ها از افرادی خبر می داد که در واکنش به افسردگی و فرار سمی 

با پلاکاردهایی مانند »سمی، ما با تو هســتیم!« و »تسلیم نشو سمی!« در خیابان ها اعتراض 

می کردند. هرچند سمی به طور غیرمنتظره ای در ۱۱سپتامبر۱۹۹2 درگذشت، هرگز در بلگراد 

فراموش نشــد. یک مجســمه برنزی در محل دفنش که در مقابل باغ وحش جدید و ارتقایافته 

بلگراد قرار دارد، یاد او را برای اهالی این شــهر زنده نگه داشته است. حالا باغ وحش بلگراد به 

مکان مناسبی برای شامپانزه ها تبدیل شده است. پس از مرگ سمی، چندین روزنامه برجسته 

بلگراد از او به عنوان »شورشــی و مخالف« تمجید کردند. فرار سمی درواقع طنین انداز آرزوی 

مردمانی بود که آن زمان در جامعه کومونیســتی یوگســلاوی گرفتار شــده بودند و با حبس و 

افسردگی سمی همدلی می کردند.

شامپانزه   شورشی
     برگردان به پارسی: عاطفه همایونی   


